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 طرح مسئله
چه در عرصه ، ساز سرنوشت یکی از مباحث فلسفی و کلامی مهم وهاي وجودي انسان  ساحت
هاي فلسفی جدیـد و   چه در اندیشه و )اسلامی اعم از غربی و(فلسفی کلاسیک  شناسی انسان
 یشناس ن پژوهش آن است که در انسانیسؤال اصل د است. )ویژه اگزیستانسیالیسم به(صر معا

از این نظر مهم است ، الؤپاسخ دقیق به این س اند؟ انسان کدام يابعاد وجود ییعلامه طباطبا
کننـده   ساز ارائه تحلیلی درست از ماهیت انسان، نیازهـاي وجـودي او، و نیـز فـراهم     که زمینه

 است. وي تسعاد انسان کامل، زندگی معنادار وتصویري از 
افـت  یتوان در یم فلسفی در غرب شناسی دقیق به سیر مطالعات انسان نگاهی مختصر وبا 

عنوان یک ماشین  از انسان به ويارائه تعریف  و 1پس از رنسانس، مخصوصاً بعد از دکارتکه 
ظـاهر   بربسـت. بـا بسـط بـه     شور زندگی از حیات آدمی رخت معنا، غایت و، سرعت بزرگ، به

اده انگـار،  مهاي فلسفی  نظام و 2ها) نیزی(کارت علمی این نظریه در غرب توسط پیروان دکارت
از افـق  اي  طرز ماهرانـه  بهو امور مقدس ماوراءالطبیعه  3عملاً از دیدگاه و عملکرد انسان جدید

 .نگاه انسان کنار گذاشته شد
معاصـر کـه بـا سـبک فلسـفی حکمـت        لامی وان فیلسوفی اسعنو به ییطباطبا علامه

برهان، مستند و مؤید بـه   قدرت تحلیل فلسفی و کلامی یعنی استدلال و برافزون متعالیه، 
تمی جدید، سترین گزینه براي پردازش سی شهود عرفانی است، مناسب کشف وو  سنت وحی

راساس فهم دقیق وي از بسط آن ب و با ارائه پویا از هویت انسان است تا مند و نقادانه، تاریخ
مایه ناب ایشان از تفکر فلسفی و فرهنگ  دست ،و نیز فرهنگ معاصر ماهیت انسان غربی و

اصـلی ایـن   رو، سـؤال   نیازاهاي مادي انسان را نمایاند.  توان کژي و آفت تحلیلباسلامی، 
کنـار   درکـه بـه تبـع    اند؟  انسان کدام يابعاد وجودپژوهش این است که: از دیدگاه علامه، 

هـا   تعامل ساحت ه: نحواند از که عبارت گردند میمطرح  يگریدفرعی سؤالات  یسؤال اصل
 ؟گـردد  چگونه است؟ با وجود شئون متنوع وجودي، وحدت و ثبات انسان چگونه تبیین مـی 

                                                                          

1. Descarte. 
 .استنیتس  ولایب ا وزها، مالبرانش، اسپینو دکارتیزین از منظور .2

3. Human Modern. 
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ه تحلیل مختصـر  بق ین تحقیاگیرد؟ در  قرار می درصورت تعارض بین آنها، چه ساحتی مبنا
 پردازیم. آنها می

 شده هاي مطرح اي به پیشینه موضوع و دیدگاه اشاره
 هاي نگاه به انسان و ارائه تعریفی از او را به شرح زیر بیان نمود: توان جنبه بندي می در یک تقسیم

 ـن دیاست؛ ا مثابه موجودي روحانی انسان به .1 روان ی ـو پ 1،منسـوب بـه افلاطـون    دگاهی
 .باشد یم او

؛ زیـرا در طبیعـت، مفهـوم    داردسـتیز   ه گرایشـی سـنت  کاست انسان موجودي طبیعی  .2
و  3دارویـن  2توان بـه دهولبـاخ،   شوند. از طرفداران این دیدگاه می معنوي خدا و روح، ازاله می

 اشاره نمود. 4فروید
ژان  6تومـاس هـابز،   5توان به ارسـطو،  از پیروان آن می ؛است انسان موجودي اجتماعی .3

 ه نمود.اشار 8و کارل مارکس 7ژاك روسو
و  10کانـت  9توان توماس آکـوینی،  از پیروان این نظریه می ؛استانسان موجودي منفرد  .4
 را نام برد. 11آدرنو تئودر
در ایــن نگــرش مفهــوم انســان فقــط در  اســت؛ بــا خــداارتبــاط در  يموجــودانســان  .5
وان از پیـر  15و یاسـپرس  14ارنست بلـوخ  13فوئرباخ، 12یابد. اگوستینوس، خدا معنا می با نسبت

                                                                          

1. Plato. 
2. Dehool Bakh. 
3. Darvin. 
4. Freud. 
5. Aristotle. 
6. Thomos Hobs. 
7. Jean Jaceques Rousseau. 
8. Karel Marks. 
9. Thomas Akvini. 
10. Kant. 
11. Theodor Adorno. 
12. Augstinus. 
13. Foerbakh. 
14. Ernest Blookh. 
15. Yasperse. 



 27، ش 90زمستان ، 7، س ینین دیشه نویاند یـ پژوهش یفصلنامه علم        56

56 

 )39و  38: 1384دیرکس، ( اند. نظریه این
تقسـیم  گونـه   نیارا براساس روش،  شناسی توان مقوله انسان در تقسیم و نگاهی دیگر، می

 )36: 1387فر،  ، فلسفی و دینی. (سعادتیتجربی (علمی)، عرفان شناسی انسان: نمود
نقلی، درصـدد شـناخت    دینی، با استمداد از متون دینی و روش شناسی گذاران انسان بنیان

  اند. انسان برآمده
از اسـتمداد  معتقد است که بـدون   بوده،شناسان دینی  علامه، گرچه جزو متفکرین و انسان

 ـتوان به شناخت حقیقـت انسـان نا   هاي دینی هرگز نمی آموزه ، شناسـی  در روش ي. ودش ـل ئ
و کتاب  تفسير الميزان، ینیمستند روش د هاي چهارگانه است. معتقد به استفاده از تمام روش

در  ي؛ روش مشهودبدايه و نهايهر ینظ يو یفلسف در آثار ی، روش عقلانسان از آغاز تا انجام
 آثار علامه مشهود است. یدر تمام یو روش علم رساله الولايهکتاب 

هاي فوق، مؤید این نکته است که هرکدام از آنها رویکرد خاصی به  شناسی دقت در انسان
 اند. او را بررسی، تحلیل و تعریف نموده يا ژهیواز منظر ، انسان داشته
نگـر و   کـل  شناسی از قبیل انسان شناسی هاي فراوان دیگري در مبحث انسان بندي تقسیم

شناختی، از قرن هیجدهم  فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و روان شناسی نگر، انسان جزء
کدام نگاهی جامع، دقیـق و کـاربردي بـه     هیچ ) که39و  38خورد (همان:  به بعد، به چشم می

 انسان ندارند.

 انسان از منظر علامه يوجود يها ساحت

واژه  ،طور دقیق و رسمی آیا علامه بهمه: شناختی علا در تفکر انسان »ساحت«کلمه  1شناسی . واژه1
از کلمه برده است یا نه؟ در پاسخ باید گفت: منظور کار  به را در باب حقیقت انسان 2»ساحت«

است که عین این واژه به همـین معنـاي خـاص و دقیـق در      »بعد«و  »جنبه«ساحت، همان 
کـار گرفتـه باشـد؛ ولـی      بسا در برخی موارد، او این واژه را بـه  سخن علامه، مشاهده نشد. چه

هاي دیگري از قبیل: قواي نفس، مراتب وجودي انسـان،   از واژهآثار خود  یدر برخجاي آن،  به
                                                                          

1. Terminogy. 
2. Aspect. 
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 اند از: آنها عبارتجودي و جهات نفس نام برده است که برخی از شئون و
، غضـب و فکـر) حاصـل شـده     شـهوات گانه ( . ذات انسان از ترکیب و اتخاذ قواي سهکی

 )368/  1: 1364ی، یتواند مبدأ افعال خاص شود. (طباطبا میو بر اثر این ترکیب است 
(همان: . استقوا و اطوار وجودیش  . مراد از علم حضوري، علم عارف به نفس خود و بهدو

6  /188( 
ا به قوا و ابزاري مجهز سـاخته  رانسان و از جمله . صنع و ایجاد، هر نوعی از موجودات سه

 )162/  2: 1384 ،واست. (هم
 )211. ما به نفس خود، قوا و افعال آن، علم حضوري داریم. (همان: چهار
از نیروهـاي  هریـک   ر از سـعادت فهمـد کـه سـعادت وي غی ـ    مـی خـوبی   . انسان بـه پنج
هـاي خـود کـه طبعـاً از      از خواستههریک  فهمد که ناگزیر است در میباشد؛ و  میاش  وجودي

 )93 / 1 :ج 1387، وهم(گیرد به محاسبه بپردازد.  مییکی از قواي درونی او سرچشمه 
علامـه.  ن گونـاگو در آثـار   »ساحت«هاي معادل  هایی بود از کاربرد واژه موارد فوق، نمونه

کنـد. از   می، از این اصطلاحات استفاده شناسی وي براي اثبات مسائل متفاوتی در حوزه انسان
اصل علیـت،   شناسی جمله در اثبات علم حضوري نفس به شئون و قواي خود، در مقوله ریشه

 در اثبات معلولیت و عدم استقلال وجودي انسان. 
فعل خاص خود، مایه آرامش و راهیابی انسـان  هاي وجودي را با انجام  علامه، تعامل جنبه

پاشـیدن   هـم قوا و شئون نفـس را عامـل از  عدم فعلیت  ،داند و بر عکس میبه کمال و سعات 
 داند. میحیات انسانی و شقاوت 

کـه  اسـت  کی از شـئون وجـودي نفـس    ی یشأن ادراک(عقلانی، شناختاري):  1. ساحت ادراکی2
انسان را  ؛ چراکه اومعادل تمام حقیقت انسان است، و کار، امري فطري و آشنزد علامه وجود آن

بـوده،  آگـاه  ناداند. یعنی انسان هم خودآگـاه و هـم    می» عقل«و فطرت را معادل  ،همان فطرت
 تواند با اشیا رابطه تسخیري برقرار نماید. میخاطر نیروي فکري  حتی به
 گوید: میباره  درایناو 

                                                                          

1. Understanding Aspect. 
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، وبر همه حوادث تا حـدي احاطـه دارد. (هم ـ  خاطر داشتن نیروي فکر،  انسان به
1384: 1  /452 ( 

هویـت  معتقـد اسـت   ) 5 / (علـق » «« استناد به آیهبا او  باره دراین
 یمفهـوم  و شـرافت وي در همـین فـراروي از طبیعـت    بوده، انسان فراتر از عالم ماده  حقیقی

 است.» استعلائی«
فـردي   علامه، بین ساحت عقلانیت و شناخت حقیقت، ارتبـاط منحصـربه   ناسیش در انسان

برقرار است؛ به این معنا که جلوه واقعی حقیقت در آینه عقل اسـت. در ایـن نگـرش، سـاحت     
هـا نقشـی کلیـدي و     اسـت و در کنـار سـایر سـاحت    » ساختارسـاز «عقل، ساحتی بنیـادي و  

 ل و معرفت حقیقت، چنین است: نسبت عق بارهبخش دارد. عبارت علامه در وحدت

 )256: 1404، همواش، شناخت حقیقت هرچیز است. ( عقل نظري، وظیفه

کیفیـت  دانسـته، معتقـد اسـت    » مرجعیت عقـل «علامه، شاخص اصیل زیست انسانی را 
 .است حیات بشري در این ساختار به حاکمیت عقل در مقابل احساس

 تقسیمبه ادراك حضوري و حصولی دراك (علم) را ا ،وي در بادي امر . انواع کلی ادراك:2ـ  1
 گوید:  میو در تعریف آنها کند  می

  مـی علم به یک شیء، یا بدون واسطه و مستقیم است و یا با واسـطه صـورت عل  
کنـد. صـورت اول را علـم     مـی (اعم از مفاهیم ماهوي و غیر ماهوي) تحقق پیدا 

 )236ان: نامند. (هم میحضوري و دوم را حصولی 

 یقینی بودن و قطعی بودن ادراك حضوري، معتقد است:  بارهدر

حکم و مقایسـه بـا خـارج اسـت. وجـود خطـا در خـارج         ،خطا در مرتبه ادراك
 )77بالعرض است و علم حضوري قابل خطا نیست. (همان: 

نـد از:  ا کند کـه عبـارت   میعلامه، ادراك (علم) حصولی را به چهار قسم یا ساحت تقسیم 
 پردازیم: الی، وهمی و عقلی که مختصراً به شرح آنها میادراك حسی، خی

علم به یک شیء خاص [انسان خاص]، «ادراك حسی عبارت است از:  . ادراك حسی:2ـ   2
 )133ـ  160تا:  یب، و(هم». همراه با یک نحو ارتباط با ماده خارجی آن که حضور دارد
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فرد انسـان، بـدون حضـور مـاده      علم به یک چیز یا«عبارت است از:  . ادراك خیالی:2ـ   3
 (همان)». آن

ادراکی است که متعلق واقعی ندارد؛ یعنی همان صـورت متعلـق بـه    « . ادراك وهمی:2ـ   4
دارد که آنچه در  میکننده را به این گمان وا  ماده خارجی نیست، بلکه قوه وهم، شخص ادراك

)ان(هم». است حال ادراك نزد وي حاضر است، همان صورت متعلق به ماده خارجی
از نظر علامه، ادراك عقلی، ادراکی کلی است؛ یعنـی قـوه عقـل، قـوه      . ادراك عقلی:2ـ   5

 درك کلیات است.

عقل، عبارت است از قوه ادراك کلیات و احکام عمومی که فطري انسـان اسـت.   
 )86/  2: 1384، وهم(

 :یعنی ؛داز دیدگاه وي، مراتب چهارگانه علم حصولی، رابطه طولی با هم دارن

صورت خیالی، منطبق بر صورت حسی است؛ یعنـی از قبـل بایـد صـورت حسـی      
 ) 65: ب 1387، وچیزي ادراك شود تا بعداً بتوان از آن صورت خیالی داشت. (هم

گویـد:   مـی  ز،ی دیگر نی ـیند. در جاابر مراتب قبلی خود همچنین سایر مراتب ادراك، مبتنی
بـا اسـتناد بـه     يو) همچنین 68/  2: 1384، همو. (»منشأ تمام ادراکات، ادراك حسی است«
معتقـد اسـت: از    )78 / (نحـل  ». ... «: هیآ

  .وسیله حس و فکر است دیدگاه اسلام، هدایت بشر، هدایت علمی یعنی هدایت به
علامه در ساحت ادراکی به تأسی از حکمـت متعالیـه بـه     شناسی ننکته بدیعی که در انسا

ات انسـان  ی ـحخورد، نسبت بین مراتب ادراکی و تکامل انسان است؛ به این معنا که  چشم می
و در  ،در مرتبه خیالی، مثـالی  و ،در مرتبه ادراك حسی است، مادي و حسی یآدمکه  مادامز، ین

صـحیح،  پـرورش  درصورت ساحت ادراکی،  رو نیازا. مجرد و نورانی است ،مرتبه ادراك عقلی
 د.شو تعالی روحی و معنوي انسان می منجر به

کـه   داردانقسـاماتی   ،در نگاه علامه، ساحت عقل که از سطوح عالی ادراك است، خود نیز
 عقل جزئی و کلی. ؛ وند از: عقل نظري و عملیا عبارت
در او دراك حقیقـی سـروکار دارد.   عقـل نظـري نـزد علامـه، بـا ا      . عقل نظـري: 2ـ   5ـ   1
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 گوید:  میخصوص  این

از حصـار  اي  بین است و تا زنده است، لحظه انسان با فطرت خدادادي خود، واقع
شود همان فکر اسـت ... و دائمـاً در    میافتد و هر چه دستگیر او  میفکر بیرون ن

  )33 / 1 :ج 1387ی، یو مستقل از فکر است. (طباطبا »واقعیت خارج«پی 

داراي مراتبـی  ت ی ـدن به مرحله فعلیتا رساین مرتبه از عقل که در ابتدا حالت بالقوه دارد، 
، و(هم ـ ».عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقـل بالمسـتفاد  «ند از: ا که عبارت است

1404 :248( 
ورزي و تعقّل در حوزه عقل نظري در نگرش فلسفی علامه، خود داراي مراحلی است  عقل
 ند از: ا که عبارت

عقل بالقوه، عقل تفصیلی و عقل اجمالی. در مرتبه اول، عقل، خـالی از هرگونـه   
تصور و تصدیق بالفعل است. در مرتبه دوم، داراي معقولات فراوان بالفعل است؛ 

شود و تمام  میو در مرتبه سوم، همان عقل بسیط است که عقل اجمالی نامیده 
 )247وجود دارند. (همان: اجمال در آن  نحو تفاصیل به

کار استثنا ناپذیرش، دعـوت بـه   «این مرتبه از عقل، عقلی است که  . عقل عملی:2ـ   5ـ   2
) از نظر وي عقل عملی برعکس عقـل  116: 1385، و(هم». جلب نفع و اجتناب از ضرر است
  منشأ آن احساسات باطنی است. شته،نظري، در انسان حالت بالفعل دا

ند)، ولـی قـوه ناطقـه    ا اند که (بالفعل ي شهویه و غضبیهمان قوااین احساسات، ه
/  2: 1417، وقدسیه در آغاز وجود انسان، بـالقوه اسـت و فعلیتـی نـدارد. (هم ـ    

102( 

کار دارد؛ یعنی در حـوزه  وقبح سر و  در این تحلیل، عقل عملی با ادراکات اعتباري و حسن
 اخلاق فعال است. علامه معتقد است: 

 و  کند، عقل عملی است کـه بـه حسـن    میه انسان را به حق دعوت آن عقلی ک
 کند. (همان)  میقبح حکم 

هاي عقلگراي غربی، به  و این یکی از وجوه مهم کاربرد عقل نزد علامه است که در نظام
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هـاي   گـزاره  ،براساس اصـالت تجربـه  ویستی، یهاي پوزیت در سیستمرو  نیازاخورد و  چشم نمی
علامه، بـا   یدر نظام فلسف که درحالی) 107: 1380(وارنوك، . اند ییمعنا بی هاي لاقی، گزارهاخ

و هـم قسـمت    ،هاي اخلاقی، هم بخشی از مسـائل حقـوقی   گزاره اثبات جنبه عملی عقل، هم
 یابند. وسیعی از احکام اجتماعی، با ارجاع به این ساحت از عقل تبیین منطقی می

جدیـد را   1گرایـان  بنیادي عقل نزد عقلم خودظري و عملی در اندیشه وي، هجدال عقل ن
ناتوانی عقل نظري صرف، در تبیین  جهت بهنماید.  میضرورت دین را اثبات  ،هم کند و میرد 

بـر   مبتنـی  جدیـد  شناسـی  آورد بدیع این تحلیل عقلی، ارائه انسـان  ره ،آفرینش انسان و هستی
 هاي وحیانی است. آموزه
اسـت.   دانسـته منشـأ ادراکـات اعتبـاري    را لامه، عقل عملی ع . ادراکات اعتباري:2ـ   5ـ   3

 گوید:  میدر این خصوص  او کار دارد.وعبارتی، عقل عملی با ادراکات اعتباري سر به

ادراکات اعتباري، علومی هستند که میان انسان و حرکات فعلی او رابط هستند. 
 )157/  1: ج 1387، و(هم

ند که بـراي حفـظ   ا بطه تسخیري انسان با موجوداتادراکات اعتباري، محصول را رو نیازا
وجود و بقاي انسان، ضرور هستند. طرح و اثبات ادراکات اعتباري، در تبیین تعامل انسـان بـا   

اي  شود، مقوله گیري نظام اجتماعی، اخلاقی و حتی حقوقی می جهان خارج که منجر به شکل
 نشده است. ي غربی مبهم و حلها است که در بسیاري از نظام شناسی کلیدي در انسان

علامه، نظریه فطـرت   شناسی شاخص انسان ترین مهم هاي فطري): . ساحت الوهی (گرایش3
و تبیین دقیق این ساحت است. در این ساختار، فطرت، همان الگوي سعادت انسـان و مسـیر   

بـراي   هاي اسلامی ست. وي براساس آموزهاومتافیزیکی و خطاناپذیر تربیت، تکامل و سعادت 
یعنی هم  اند؛ انسان سرشت و طینتی الهی و نیک قائل است که در آن، خیر و شر تعریف شده

کارکردهـاي سـاحت    ،زیـرا  دارد؛ شناسـی  معرفتجنبه و هم  شناسی هم هستی ،جنبه اخلاقی
 ند از:ا فطرت در نگرش علامه عبارت

 ،ي خـود اسـتعدادها  و نیازهـا ضمن شناخت توانیم  در این کارکرد می: شناسی . خویشتنکی
                                                                          

1. Rationalism. 
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 )58(همان:  یم.یریزي نما ی آنها، برنامهیبراي شکوفا
به سرشت واحد (فطرت)  براساس اعتقاددر این کارکرد،  . تنظیم روابط اجتماعی با دیگران:دو
مشـخص  را مان با آنهـا   توانیم الگو و مدل روابط اجتماعی ، میآناقتضائات خاص و ها  انسان
 عملاً ارائه یک مدل ارتباطی خاص میسور نیست. صورت، نیر ای؛ چراکه در غکنیم

بر مبناي سرشـت فطـري در نگـرش علامـه، انسـان       هاي تربیتی: . تعیین اهداف و برنامهسه
 ی، شکل خاصشا توان براساس استعدادهاي ذاتی می کهاست  يپذیر موجود قانونمند و تربیت

 .دیبه او بخش
تخاذ روش صحیح زنـدگی، منـوط بـه شـناخت     ا ازآنجاکه . تعیین روش صحیح زندگی:چهار

رو داشـته   پـیش  ،نهایت روش بی ر زندگیدتواند  دقیق ذات و حقیقت انسان است و انسان نمی
 1ترین آنها منوط به شناخت صحیح خودش است. باشد، گزینش معقول

 ند از:ا (معنوي) یعنی امور فطري عبارت ،مصادیق این ساحت ترین مهم
و واقعیت بیرونی، فطري انسـان  » حق«از دیدگاه علامه، گرایش به  ي:محور . حقیقت3ـ   1

 معتقد است:  درواقعاست.  2»لیستئار«بین و  است. یعنی انسان ذاتاً واقع

کند کـه حـق را در آن ببینـد.     می عملی تحریکسوي  به منطق تعقل، انسان را
 )674/  1: 1384، و(هم

نهـاده،   »واقعیتـی هسـت  «فی را بـر اصـل   براساس این گرایش، علامه مبناي تفکر فلس ـ
 کـه  شـود  شناسی وي، باعـث مـی   در نگرش انسان شین گرایا شمارد. می ی را باطلیگرا ذهن

 جزئی از دایره عظیم خلقت بداند.ندانسته، انسان هرگز خود را حقیقت مطلق و خودبنیاد 
انسـان، بلکـه    ذاتـی تنهـا   نـه  خـواهی  طبق نظر علامه، کمال . گرایش به کمال مطلق:3ـ   2

ان علامـه  ی ـبنـد.  ا تکوینی تمام اشیاست؛ یعنی تمام ذرات عالم از نقص به کمـال در حرکـت  
 گونه است:  نیباره ا نیدرا

جهان آفرینش با همه اجزاي خود که یکی از آنها انسان است، با سـیر تکـوینی   
                                                                          

 .27ـ  106/  1: ج 1387بنگرید به: طباطبایی،  .1
2. Realist. 
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خدا در حرکت است و روزي خواهـد  سوي  به خود که همیشه رو به کمال است،
ی، انیـت و  یکه به حرکت خود خاتمه داده، در برابر عظمت و کبریاي خدا رسید

 ) 145 / 1 :ج 1387، ودهد. (هم می کلی از دست استقلال خود را به

ها و در او [خدا] فـانی   همان مطلق شدن و رهایی از همه قید«وي کمال واقعی انسان را 
 )66(همان: ». داند شدن می

چنین عشقی (به کمال مطلق)، «گیرد که:  سان، نتیجه میی انیگرا همچنین از حس کمال
». دلیل بر واقعیت داشتن کمال مطلق است و خدا، چیزي جز کمـال و جمـال مطلـق نیسـت    

 )158: 1382(خلیلی، 
 و نیز معتقد است: 

هر حقیقتی که موجود است، مقتضی تمامیت خود، ذات و عوارض خـود را دارد  
ضروري که فقط نیاز به تصور موجـود کامـل    است بدیهی واي  و این یک مقدمه

 )65: الف 1386ی، یدارد. (طباطبا

ی یاصیل فطري، گرایش به هنـر و زیبـا   يها یکی از گرایش ی:ی. گرایش به هنر و زیبا3ـ   3
شود. یعنـی   می است. این گرایش از منظر علامه، موجب ربط و انسجام انسان به حقیقت خود

عشـق و شـهود قلبـی،    «گویـد:   باره می دراینعلامه است.  یشناس یابی و ملکوت نوعی هویت
م و یدفتـر تنظ ـ ». (شود تعالی می موجب ایمان انسان به حقیقت و واقعیت خویش به ذات باري

 )118/  5: 1418علامه، آثار نشر 
ی، گرایش به دنیاي معنوي و عبور از عـالم کمیـت اسـت.    یدر نگاه علامه، گرایش به زیبا

در ایـن   با استدلال و برهان، بلکه با تسلیم و عشـق نه جذبه و عشق است و  سرشار ازانسان 
 .نهد یم يپا وادي

شـود و دلـدادگی انسـان     خواهی، زبان معنوي و باطنی انسان گشوده می ییدر ساحت زیبا
کنـد. علامـه در ادبیـات عرفـانی خـویش، مصـداق بـارزي از         حقیقت مطلـق فـوران مـی    به
(حسـینی تهرانـی،    .به وصف درآمده اسـت » کیش مهر«قصیده سرسپردگی است که در  این

1418 :35( 
علامه اهمیت زیادي به این مرکـز ادراکـی    ،است ییمنشأ درك زیبا قلب انسان ازآنجاکه
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 کند و معتقد است:  می قلب را یک کانون معرفتی در کنار عقل معرفی ،داده

دنبـال   بـا عقـل بـه    ؛هرکسی، دو کانون فهم و ادراك در خود دارد، عقل و قلـب 
تـوان آن را ادراك   رود و تمیز حق از باطل، و با قلب که مـی  مصالح و مفاسد می

سري گفت، راهی براي ارتباط خویش با جهان هستی، علت پیدایش آن و عـالم  
 )13و  12کند. (همان:  الغایات برقرار می وو تجاذبی بین آن و 

وصول به حقیقت است. عقـل، ادراك آشـکار و    بر براساس تحلیل فوق، راه قلب، راه میان
 ـازابین انسان و قلب جاذبه نهانی و زبان مکنون انسان در پیوند با عالم خلقت است.  واقع  رو نی

توان با هستی ارتباط برقـرار نمـود و حـرف زد. قلـب در تعبیـر       می تر با قلب، زیباتر و عاشقانه
 :زیباي علامه

ی ماننـد حـب،   یام ادراکات و احساسات ابتـدا اولین تعقلگاه روح است؛ یعنی تم
بغض، بیم، امید، دعا، نفرین و ... کار قلب اسـت. سـلامت و فسـاد ایـن کـانون،      

ی، یمسـتقیم و پایـداري روي سـلامت عقـل و روان آدمـی دارد. (طباطبـا       تأثیر
1364 :2  /316( 

سان، گرایش به از پایدارترین تمایلات وجودي نفس ان . گرایش به عبودیت (پرستش):3ـ   4
 ،خـالق خـویش اسـت کـه بـه وجهـی      شـگاه  یپپرستش، یعنی احساس خضـوع و خشـوع در   

 :ترین راه هدایت و سعادت انسان است. علامه معتقد است اصیل

را در جهـان   یاست که مـذهب خداپرسـت   ین کشش باطنیقت هم ای... و درحق
  )96:  1387به وجود آورده است. (همو،  یانسان

  :معتقد است وي

شود؛ بلکـه توحیـد یـک     خلاصه نمی» خدا هست«مسئله توحید، تنها در قضیه 
عمیـق اسـت.    شناسـی  بینی است. یک نگرش جامع بـه هسـتی و هسـتی   جهان

رود و تمامی زندگی و سراسر  اعتقاد به توحید از حد یک مفهوم ذهنی فراتر می
، رفتـار و  فرد موحـد در بیـنش   که طوري بهدهد.  می هستی را تحت پوشش قرار

کند و سراسر زندگی  می اندیشد و عمل می» توحیدي«کنش، در اعتقاد و عمل، 
 )31/  2ج:  1387و، او حضور توحید است. (هم
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نـد از: ایمـان، قلـب و    ا هاي اساسی ساحت عبودیت عبـارت  لفهؤدر منشور فکري علامه، م
عمـل. یعنـی    و اخـلاق  ،بسـتگی  دل ،ند از: ادراكا پرستش. عناصر ساختاري ایمان نیز عبارت

وضع انسان متأله مقابل حقیقت مطلق، تنها یک ادراك صرف نیست، بلکه ادراکی اسـت کـه   
 دارد. ریزد و تمام اعضا و جوارح او را به تصدیق وا می می وجود انسان را به هم

علامه، انسان موجودي جاودانه است و هرگز بـا   شناسی در انسان . احساس جاودانگی:3ـ   5
 گوید:  میچنین  ،خوداو، د. شو میانی نمرگ ف

بینی قرآن، حیات انسانی، حیاتی است جاودانـه کـه بـا مـرگ قطـع       طبق جهان
شود و در نتیجه باید روشی را در زندگی اتخاذ نماید کـه هـم بـه درد ایـن      مین

سراي گذران و هم به درد آن سراي جاویدان او بخورد. این روش، همـان اسـت   
نامـد کـه از نیـروي عمـومی و اقتضـاي کلـی دسـتگاه         مین که قرآن، آن را دی

 )126آفرینش الهام و سرچشمه گرفته است. (همان: 

لایـه   از دیدگاه علامه، جهان هستی ذومراتب و لایه خواهی (گرایش به معنویت):. معنا3ـ   6
است. دنیا ظاهر و قشر بیرونی حیات است؛ ملکوت حیات مـادي کـه عـالم معناسـت، حیـات      

 گوید:  میدر این خصوص او است که گرایش به آن، فطري انسان است.  واقعی

داند و نـه برخـوردار شـدن از     میاسلام نه زندگی مادي را حیات حقیقی انسان 
شمرد. بلکـه زنـدگی حقیقـی انسـان را حیـاتی       میمزایاي آن را سعادت واقعی 

است که قوانین  داند که جامع بین ماده و معنا باشد؛ لازمه وصول به آن، این می
و دعوت خود را براسـاس پیـروي    ؛نه بر احساسات ،بر فطرت باشد زندگی مبتنی

 )63: 1385، واز حق قرار دهد نه تمایلات. (هم

در دیدگاه علامه، عالم معنا، عین حق و محیط بر عالم دنیا و زندگی مـادي اسـت. طبـق    
. اند و هرکدام علت و بطن دیگريگانه ماده، مثال و عقل، در طول یکدیگر  نظر وي عوالم سه

که در عالم ماده است، خواهان عـالم مثـال و از مثـال، تمایـل بـه عـالم        انسان مادام رو نیزاا
 عقلانی دارد.

 ؛اسـت  یکیتشـک  بر این اساس، حیات انسان، حیات واحدي است که داراي مراتـب متفـاوت  
وي مراحل حیـات   رو نیازااست.  یعنی بخشی از آن دنیوي و استمرار آن، حیات اخروي و ملکوتی
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 )20الف:  1387(همو،  .کند تقسیم می انسان را به سه مرحله قبل از دنیا، در دنیا و پس از دنیا
خـاطر معلولیـت و امکـان     علامـه، انسـان را بـه    . گرایش به مدنیت و حیات اجتمـاعی: 3ـ   7
مبنـاي   رو نیزاداند. ا یممحتاج و نیازمند  یات جمعیو هم در ح يات فردیهم در ح اش، فقري

»مین أو ت ،احتیاجات رفع اش در ییعلولیت و نیازمندي او، عدم تواناانسان را م» ساحت مدنیت
 گوید:  میدر این خصوص دانسته، تکامل و سعادت 

شرط رسیدن به غایت نوعی (کمال انسانیت)، زندگی اجتماعی است؛ زیرا انسان 
گـی و   رسـند ماننـد: نرینـه    مـی کمـال ن  ی دارد که جز از طریق اجتمـاع بـه  یقوا

 )30ـ  38: ح 1387، همو. ( گی، عواطف و احساسات و ... ماده

حیات از به ین منشأ دیگرزه استخدام را یغربر معلولیت انسان و نیازمندي او، افزون علامه، 
 معتقد است:  دانسته، اجتماعی 

ت که دیگـران را در  خواهد، این اس میمقتضاي طبع اولی انسان که منافع خود را 
راه منافع خود، استخدام کند و از بهـره کـار ایشـان اسـتفاده نمایـد و تنهـا از راه       

 )107: ب 1386، همودهد. ( میاضطرار و ناچاري است که به اجتماع تعاونی تن 

 ـ؛ زاست نـه اصـیل  » حیاتی اعتباري«، ، حیات اجتماعیادشدهیدگاه یدبر مبناي  آنچـه   رای
غریـزه حـب ذات، اسـتخدام و نظـام     براسـاس   ه اسـتخدام اسـت. علامـه،   اصالت دارد، غریز

اجتماعی، معتقد به دو نظام زندگی است: نظام جزئی و نظام کلی؛ تکامـل وجـود جزئـی فـرد     
 هم در عرصه تکوین و هم در عرصه تشریع است. ،دادن به قوانین نظام کلی منوط به تن

 ز شئون اصیل و مهم نفس و حیات آدمی است. یکی ااراده،  يروین . ساحت اراده و اختیار:4

حسب خلقتش موجـودي اسـت داراي شـعور و اراده، تنهـا اوسـت کـه        انسان به
خواهد اختیار کند؛ ولی در اصـل اختیـار،    میتواند براي خود هر کاري را که  می

 )553/  1: 1384، ومجبور است. (هم

ار است؛ به این معنـی کـه سـاحت    در این تحلیل بین شعور و اراده، سنخیت و قرابت برقر
 بدون ز،یناراده  شته،معنا ندا ادراك بدون انتخاب ،اراده، لازمه ساحت ادراکی انسان است. گویا

ذاتی انسان در انجام و تـرك   يعدم اقتضا«شعور تجلی ندارد. علامه، دلیل آزادي تکوینی را 
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ام و ترك)، مقید به هیچ قیدي (همان) یعنی انتخابِ یکی از دو طرف فعل (انج». داند میفعل 
پس انسان ذاتاً مختار و آزاد است. ایشان معتقد به دو نوع آزادي است: آزادي تکـوینی   ؛نیست

  .و آزادي تشریعی

لازمه آزادي تکوینی یک آزادي دیگر است و آن آزادي تشریعی (قـانونی) اسـت   
لوك شـود و از بـین انـواع س ـ    مـی اش بـه آن متمسـک    که در زندگی اجتمـاعی 

 )627کند. (همان:  میاجتماعی، یکی را به دلخواه انتخاب 

 ياریفعل اخت يمباد
بـر دارا بـودن حسـن     افـزون از دیدگاه علامه، انسان فاعل مختار است؛ یعنی ارزش عمل او، 

و  ،منشـأ صـدور فعـل اختیـاري    علـم را  فعلی و فاعلی، باید ناشی از اختیار وي هم باشد. وي 
 )233: ز 1387، و(هم». داند میق، اراده و نیروي محرکه علم، شو«مبادي آن را 

 ؛ ودر این ساختار چهارجزئی، علم مسئول تشخیص سود و زیـان و مصـلحت فعـل اسـت    
و نهایتـاً،  فعل خـاص،  قوه اراده انتخاب محرك دو،  شود. این میشوق، موجب گرایش به فعل 

 ند.ا فعل يمجرقواي فعاله (عضلات) 
دانسـته  غیـرارادي   ، آن راتیـاري در تحلیل مبادي فعـل اخ  ه علامهنکیا توجهان یشانکته 

گردد. دیگر اینکه وجود ساحت اراده، امـري   میصورت، منجر به تسلسل  این ؛ زیرا در غیراست
در تعامـل   ،تر اینکـه  نکته بدیع توجه است. یمند اندکصرفاً نیازبوده، بدیهی و بی نیاز از دلیل 

هاي وجودي انسان هستیم، یعنی وحدتی از سـاحت   امل ساحتمبادي فعل اختیاري، شاهد تع
برهـانی   ،خـود  ،بینـیم و ایـن   مـی ادراکی، ساحت تمایلات، ساحت اراده و ساحت عمل را عیناً 

 هاي وجودي انسان. است بر تعدد ساحت
هاي وجودي انسان نـزد علامـه اسـت؛     ساحت ترین مهمساحت عمل، یکی از  . ساحت عمل:5
 ،هاي ادراکی و فطري اسـت. عمـل   صه تحقق و تجلی محتوا و کیفیت ساحت، عمل عرقتیحقدر

 :در این خصوص معتقد است يوفطري انسان است.  يها تحقق اراده، خواست ادراکی و گرایش

از حرکات و سکنات است که انسان با شعور و اراده براي رسـیدن  اي  عمل، مجموعه
 )108/  1: ج 1387، و(همدهد.  میبه یکی از مقاصد خود روي ماده انجام 
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داند  میفرع بر زندگی دنیا و ملکاتی  را در عالم آخرتانسان بختی و بدبختی  علامه، نیک
زیرا بشر فطرتاً دوستدار زندگی خویش است و زندگی هم خـالی  ؛که بدون عمل تحقق ندارند

 )10/  12: 1364، همواز عمل، فرض و معنا ندارد. (
که هردو از  اند براي علامه بسیار مهم و تولیديده و اخلاق یعقدر ساحت عملی دو مقوله 
ایمان، علم صـرف نیسـت، بلکـه    «معتقد است  يرو و نیازا ؛ندا سنخ علوم عملی و فعل ارادي

 )13/  3: 1384، و(هم». همراه با عمل به مقتضاي آن است ،علم
همیشـه  شـده،  ی آن علم باعث ارزش عمل، مؤثر بودن و جاودانگ . رابطه علم و عمل:5ـ   1

 باره معتقد است: دراین علامه مقرون عمل است.

خواهد انسان را در قالبی از علم و عمل بریزد که هم قـالبی   میقرآن درحقیقت 
خواهد با ایـن قالـب،    میگري آن، طرزي جدید است؛ و  جدید است و هم ریخته

ابـد پایـدار    انسانی بسازد که داراي حیاتی باشد که به دنبالش مرگ نیست و تا
 ) 364/  2است. (همان: 

 .کند میاستناد  )24/  (انفال»  ...«و به آیه: 
او دانسـته،  حیات و بالندگی عمل انسان را مرهـون شـعور عقلـی و شـعور دینـی       رو نیازا
ي ورزي خود انسان است؛ ولی شـعور دینـی، شـعور    لشعور عقلی، محصول استدلا«گوید:  می

عمل  ،) در این تعامل442(همان: ». شود میبه بشر ارزانی  باطنی است که توسط وحی و انبیا
ی یکننده علم است. علم منشأ صدور عمل، و عمل عامل حیات اسـتمرار و شـکوفا  تقویت ،نیز

 علم است.
یعنی در گـرو عمـل اسـت. وي معتقـد      ،دیقیایمان، معرفتی تص . رابطه ایمان و عمل:5ـ   2
کنـد بـا    میعقیده (ایمان)، عبارت از یک صورت فکري است که انسان آن را تصدیق «است: 

 )107/  1: ج 1387، و(هم». فعل و عمل
داند و آن را کاملاً علمـی تلقـی    مینشأت گرفته از وحی و علم «همچنین ایمان دینی را: 

». دنیاي متمدن، درست برعکس اسـت و سراسـر تقلیـد اسـت    کند. ولی معتقد است رویه  می
 )106(همان: 
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بخش عمل و عامـل زنـده بـودن روح، معنایـابی و      علامه، ایمان را منشأ کاملاً علمی و حیات
در کنار اخلاق ایمان  ) یعنی105: 1385، وداند. (هم میپرستی  و پرهیز از خرافهی یگرا رهایی از پوچ

 يرگـذار یلحـاظ تأث  بهعبارتی فعل ایمانی،  کند؛ به میبخش  و نجات پاكعمل را  ،یخواه لتیو فض
 .نام دارد» بندگی«است که  يفرد فعل منحصربهشخص،  یعمل یبه زندگ یده جهت و

بـین اخـلاق و ایمـان (نگـرش      بوده،اخلاق، معیار ارزشی عمل  . رابطه اخلاق و عمل:5ـ   3
 د: گوی میتوحیدي)، رابطه وثیقی برقرار است. وي 

بخـش نیسـتند. اخـلاق     قوانین و مقررات، اگر بر پایـه اخـلاق نباشـند، سـعادت    
توحیـد (عقیـده).   براسـاس   مگـر  ،تواند، سعادت انسان را تضـمین کنـد   مین هم

 )101(همان: 

وسـعت  و در این بیان، ایمان پشتوانه اخلاق است. بر این اساس، اخـلاق باعـث کیفیـت    
 ،همان حسن عمل (حسن فعلـی) وسعت عرضی،  لامهشود. از نظر ع می عملعرضی و طولی 

عمل غیراخلاقی، نه زیبایی دارد و نه رو  نی؛ ازاو وسعت طولی، همان بقا و استمرار عمل است
 ماندگاري و بقا.

 ـوابسـته اسـت؛ ز   عملو اعتقاد  ، بهاز دیدگاه علامه، اخلاق . اعتقاد، اخلاق و عمل:5ـ   4  رای
یعنی  ؛ش در گرو عمل استیحیات و بقا، و د عقیده و ایمانبخشی اخلاق، در گرو تأیی سعادت

بـاره   درایـن او ثر اسـت.  ؤاخلاق که ساحت ارزشی وجود آدمی است، در سایه عمل، پایدار و م
مـرز   شود، یعنی از یک طرف با عقیده هم میاخلاق، عموماً میان علم و عمل واقع «گوید:  می

خلـق، همـان   «عبارتی  ) به112/  1: ج 1387ن، (هما». است و از طرفی دیگر، با عمل و فعل
 (همان)». مانع بودن فعل است که منشأ ارادي دارد اعتقاد به خوب و بی

طـورکلی شـامه ادراکـی و     از نظر علامه، گناه و معصیت حق، بـه  . تأثیر گناه بر عمل:5ـ   5
 گوید:  میخصوص  کند. دراین میحتی گرایشی انسان را فاسد و ظلمانی 

خدا و معاصی در همه صور مختلفه آن، موجب خروج از عـالم نـور بـه     شرك به
کنـد.   میی و تکلم را از انسان سلب یگردد و قدرت بینایی، شنوا میعالم ظلمات 

 )171(همان: 
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ریـزد.   مـی یعنی: اندیشه، ایمان و اراده را بـه هـم    ،از نظر علامه، گناه ساختار عمل صالح
شـدت   عقـل و اراده انسـان را بـه    )ریزه و احساسات استبه وجهی عامل تقویت غ(چون گناه 
 کند. عین عبارت او چنین است:  میتدریج از صحنه عمل خارج  ضعیف و به

 عبودیـت   وقتی انسان فسق و تباهی را پیشه کند و به سوء اختیار خـود، از ذي
خدا بیرون آید؛ یعنی خدا را نافرمانی کند و رجوع هم نکند، این روش، ضـلالت  

 )272/  12: 1363، وی آدمی و شروع به ضلالت است. (همیتدااب

» محـور  حـق «از دیدگاه علامه، انسان در مسیر کمـال، بایـد    . تأثیر احساس بر عمل:5ـ  6
 ـگرا محوري و واقـع  باشد. حق ی، کـار عقـل و سـاحت ادراکـی اسـت. در عـوض، تبعیـت از        ی

 ـگرا احساسات، ضمن تضعیف قوه عقلانیت، انسـان را از حقیقـت   ی و توجـه بـه عـالم معنـا     ی
صیانت از عقل، مقابل آنچـه آن  رو  نیکند؛ ازا یمنحصر مبه عالم ماده و محسوسات بازداشته، 
 معتقد است:  باره  دراین يومهم اسلام است.  ياهکند، یکی از دستور میرا فاسد 

جبلت و فطرت عقل، بر پیروي از حقانیت است و اسلام از هرچیـزي کـه مایـه    
 )651/  1: 1384، وشدت جلوگیري کرده است. (هم ل است، بهفساد عق

و حتـی   اسـت سـود و زیـان   فارغ از هرگونه و » محور مصلحت«پس از نظر علامه عقل، 
باطنـاً بـه صـلاح    بـوده،   انسان ضرربه  ، ودهد که ظاهراً ناخوشایند میگاهی به عملی دستور 

سود آنی و حـال را  برخلاف عقل، ات، ساحت احساسن یبنابرامانند خوردن داروي تلخ.  ؛اوست
 کاري به مصلحت و سعادت آتی انسان ندارد.کرده، لحاظ 
لحاظ وسعت عرضی (حسن  علامه عمل صالح، عملی است که به از نظر . عمل صالح:5ـ   7

تعـالی   فعلی) و وسعت طولی (استمرار عمل)، به مقام اخلاص و تعلق بـه سـاحت قـدس حـق    
براسـاس  اسـت کـه    يا و آگاهانـه  ياراد تقواست. عمل صالح، عملبرسد. معیار چنین عملی، 

. عمـل صـالح در نگـاه علامـه، عملـی      اجرا شودو در چارچوب فطرت سلیم  ،عقیده و اخلاق
 گوید:  میخصوص  دراین يووهوس است.  محور و عاري از هوي حق

 انسان، حیاتی در غیر نفس خویش و وعاء وجودي خود ندارد. بنابراین اگر نفس
خویش را به فراموشی بسپارد و به غیر بپـردازد، در هلاکـت و گمراهـی محـض     
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یـده و گـوش، چشـم و    یبه پـوچی گرا  ،همگی ،افتاده و اعمال، افعال و قواي وي
رود کـه خـروج از آن    مـی مانند و در ظلمتی فرو  زبان او، از فعالیت واقعی درمی

 )47/  3ان: ممتصور نیست. (ه

«« استناد به آیهبا وي 
 شمارد. یبرم محصول سیر کامل انفسی انسان را عمل صالح )153 / (انعام ،»

داند و معتقد اسـت کـه    میخدا سوي  به علامه، نفس (فطرت) انسانی را صراط مستقیم او
اسـت.  صـلاحیت عـروج بـه سـاحت پروردگـار      واجد ی که برخاسته از فطرت سلیم باشد، عمل
 د: نگوی میباره  دراینشان یا

من، همان طریقی است که بایـد آن را سـلوك نمایـد. یعنـی طریـق و      ؤنفس م
 )261/  6: 1363، هموشود. ( میمسیري است که منتهی به پروردگار 

  .اند علامه دگاهیاز ددو ویژگی قطعی عمل صالح ، ابتناي فطري وتابعیت از علم نافع 

نخورده و تحت تربیـت صـالح، یعنـی     بر فطرت دست اگر روش اجتماعی، مبتنی
یعنی علم نافع و عمل صـالح باشـد، بـه تکامـل و سـعادت       ،بالش تربیتی که دو

 )686/  1: 1384، وخواهد رسید. (هم

دانـد کـه صـبغه ملکـوتی      مـی سـانی  علامه، انسـان فطـري را ان   . انسان فطري (معنوي):6
حیـاتی   يدارافکر صائب و عمل صـالح،  براساس بوده، از تطاول هجوم غرایز در امان  داشته،
بالنده است. انسانی است که قداست حریم دل خود را حفظ نمـوده و جـز خـدا را در     و ایدئال

 دهد. میراه ن آن
 گوید: میوي 

م در افعـال و هـم در ملکـات، صـبغه     بیند؛ یعنی ه میانسان کامل، فقط خدا را 
 )63ـ  67: 1385، والهی دارد. (هم

کند که کثرت هستی، تجلی وحدت مطلـق اسـت؛ یعنـی     میزندگی   میاین انسان، در نظا
کثرتی وجود ندارد. هرچه هست، همان ذات حق است و بس و مابقی اسماء، صفات و آیات او 

 است. انسانی است که: » یت االلهب«هستند. انسان کامل انسانی است که وجودش، 
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طور کامل در اختیار فطرتش قرار دارد، یعنی امام او عقـل و   اش، به طبع و غریزه
 )144: 1385فطرت است، نه غریزه و طبیعت. (آزادیان، 

علامه انسانی است که پـس از طـی مسـیر انسـانیت (فطـرت)، از       دگاهیاز د انسان کامل
خـوبی   مند است. او پس از این مسـیر، هـم بـه    صود بهرهشفافیت در سخن، هدف، مقصد و مق

شـود و در   میگوید. امور زندگی وي، هدفمند  میگوید و هم سخن خوب و پسندیده  میسخن 
 )93و  92: 1386گیرد. (جوادي آملی،  میهمه مسیرش، مقصود واقعی را پی 
ش، تجلی حق و نماي آن است. یعنی در نگرش، کنش و من انسان کامل، تجلی توحید و قطب

 گوید:  مینامد و  می، چنین انسانی را انسان فطري یا معنوي ییطباطبا توحید است. علامه

انسان فطري، خوشبختی و سعادت خود را بازگشت بـه همـان سـرمنزل اولـش     
داند و باید فقط در برابر او خضوع نمایـد و عواطـف انسـانی را بـه مقتضـاي       می

 )79/  1: ج 1387ی، یطباطبافطرت و تأیید عقل انجام دهد. (

 شناسی هاي علامه در مقوله انسان خلاقیت و نوآوري
ها و ادبیات دینی (اسلامی) در پردازش دقیق مفهـوم انسـان و اعتقـاد بـه      . استفاده از آموزه1

 ؛محال بودن شناخت انسان بدون مدد از وحی و نبوت
مقابـل   ،هـاي نفـس   ت تمـام عرصـه  یند و وحدآ. ارائه تعریف جدیدي از انسانیت در قالب بر2

 ؛ساحتی انسان تک
و کانون دوم معرفت » تعقلگاه روح«عنوان  به ،. گسترش مراکز ادراکی با تحلیل کانون قلب3

 ؛توسع در ادراکات عقلی ،در کنار کانون عقل و نیز
ی، . ابتناي کیفیت و جاودانگی زندگی بر انقیاد دینی؛ به نظر وي بدون تبعیت از الگـوي دین ـ 4

 ؛نه جاودانه ،زندگی نه کیفی است
در قالـب بنـدگی، بـراي تربیـت      ،»زنـدگی فطـري  «ه سبک جدیدي از زندگی به نـام  ئ. ارا5

 ؛معنوي انسان
هنگام تعـارض از طریـق    ،هاي وجودي نفس . ارائه مدل و عامل کنترل کیفی تعامل ساحت6

 ؛»رهبري عقلانی«
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ت شـعور عقلـی و شـعور دینـی، کـه باعـث       که عبارت است از وحـد » عمل قرآنی«. تبیین 7
 ؛شود میجاودانگی حیات انسان 

عمـل، در قالـب حاکمیـت اخلاقـی؛ وسـعت      » وسعت طـولی «و » وسعت عرضی«. تبیین 8
 ؛عمل است يعرضی، همان حسن عمل و وسعت طولی، بقا

 اش در اختیار عقلش ؛ یعنی انسانی که غریزه»انسان معنوي«و » عمل صالح«. تبیین نسبت 9
هاي وجودي و وحدت شخصـیت رسـیده اسـت؛ جـامع عقـل       به مقام وحدت ساحت بوده،

 نظري و عقل عملی است.
هـاي متفـاوت در    مد، تلفیـق طـرق و سـبک   آکار شناسی شگرد علامه در ارائه یک انسان

وي معتقد است که انسان هرگز از یک طریق خاص قابل شناخت نیست  .شناخت انسان است
 ها در کنار روش دینی بهره جست. و باید از تمام روش

 نتیجه
تـوان آنهـا را    داراي قوا، شئون، مراتـب و ابعـادي اسـت کـه مـی      نفس ناطقه در بیان علامه،

خاطر اتصال به حقیقت مطلـق،   هاي وجودي نامید. روح از جهتی به هاي نفس یا ساحت عرصه
نهایـت رویکـرد و    بـی بـا   ،تواند موجودي هزارچهره ی استعدادهاي ذاتی، مییدرصورت شکوفا

طـور انحصـار عقلـی، عـددي را بـراي ابعـاد        توان به نمی يرو نزد و نیازاسبک زندگی باشد. 
 وجودي انسان برشمرد.
بندي کلی، براسـاس ارکـان شخصـیت و هویـت انسـان از دیـدگاه وي،        اما در یک دسته

نـد از:  ا که عبارتبر شمرد  ،ندا توان پنج ساحت اصلی را که عوامل سعادت و شقاوت انسان می
ساحت ادراکی، ساحت غریزي، ساحت ارادي، ساحت عمل و ساحت الوهی (گرایشات فطري)، 

ند. در این مـدل چندسـاحتی،   ا بخش و نیازي از نیازهاي اصیل انسان کننده مینأت ،که هرکدام
بنـدي و نگـاهی دیگـر،     ور اسـت. در یـک تقسـیم   زبهاي م یند تمام ساحتآانسانیت، معادل بر

سـاحت جسـمانی،    نـد از: ا علامه بر شمرد که عبارت شناسی توان هفت ساحت را در انسان می
اند؛ و ک داراي رسالت و کارکرد خاص خودیهر که عقلانی، اخلاقی، اجتماعی، هنري و دینی

چـه در  ها هنگام تعارض، برعهده ساحت عقلانیت است. بعـد عقلانـی،    مدیریت تعادل ساحت
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 ؛هـاي ذهنـی و فکـري اسـت     نـاظر بـه توانمنـدي    ،قـل عملـی  حوزه عقل نظري و چـه در ع 
تواند چیزهایی بفهمد و یا انجام دهد که موجـودات دیگـر قـادر بـه فهـم       انسان ذاتاً می یعنی
 انجام آنها نیستند. یا

ند. از جنبه اخلاقی، انسـان  ا درحوزه عاطفی، انسان داراي عشق است که حیوانات فاقد آن
 .ازمند آنهاستینفهمد و  ا میموجودي است که نیک و بد ر
در این تعامل  شته،داتمایل تکوینی، به ارتباط با دیگران طور  به در ساحت اجتماعی، انسان

 ؛رسد اجتماعی، به کمال و در بسیاري از موارد به آرامش روحی می
تواند اشیا را به زشـت و زیبـا و    اي است که می در ساحت هنري، انسان تکویناً داراي ذائقه

 ؛ مانند زیباتر، زیباترین و ... تقسیم نماید دو آنیف وسیعی از مراتب بین ط
زندگی کند و بدون امر قدسی تواند  نمی کهاست  يگر از جنبه دینی، ذاتاً، موجود تقدیسو 

نمادین در زنـدگی انسـان تجلـی دارد. از نظـر     صورت  به و هم ،عینیصورت  به امر قدسی هم
 موجودي نمادین است. بوده،از نماد علامه، زندگی انسان سرشار

هـاي غربـی، تحلیـل فطـري و      شناسـی  علامه با انسان شناسی وجه تمایز انسان ترینمهم
هاي قرآنی و دینی است. در تبیین حیات فطري که از نظـر   طرح نظریه فطرت براساس آموزه

 ندارد. راه ی و سعادت انسان است؛ خطا و انحرافین شکوفامناپذیر و ضا علامه، مدل خطا

 خذآو م منابع

 .قرآن کريم .١

يييآموزه نجات از ديدگاه علامه طباطبا 
 

 نتفسير انسان به انسان 

 نتابانمهر 

يييهاي کلامي علامـه طباطبـا   انديشه 
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 )نامه (مجموعه مقالات) شناخت 

ي  شناسـي فلسـفي   انسـان  
 

 مشناسي از ديدگاه مطهري و اريک فروم انسان 

هالحکمه ةنهاي 
هالحکمه ةبداي 
 ـالميـزان    ننآتفسـير القـر  ىف

 

ماصول فلسفه و روش رئاليسم 
 

نترجمه الميزان 

نمباحث علمي در تفسير الميزان 
عمعنويت تشيع 
ه الولايـه  ةرسـال  

 

مقرآن در اسلام 

م   انسان از آغـاز تـا انجـام    

مليسمئااصول فلسفه ر 
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ــي  ــلامي بررس ــاي اس يه

يرسائل توحيدي 

مشيعه در اسلام 

لمجموعه رسائل 

هنهايت فلسفه 

 ييتعاليم اسلام 

 مدر اسلام يروابط اجتماع 

ماصول فلسفه و روش رئاليسم 

 ـ  م رن بيسـتم فلسفه اخلاق در ق

 


